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فضایمجازی

انتقـــاد مجیـــد صالحی به عـــدم دریافت جایـــزه اش از جشـــنواره فیلم فجر، ســـاخت 
ســـریال جدید هـــری پاتـــر و ماجراهایش از اخبار شـــبانه روز گذشـــته دنیـــای مجازی 

اهالـــی فرهنگ و هنر اســـت.

داستان تازه هری پاتر چیست؟  
ســـعید مســـتغاثی مستندساز کارشـــناس ســـینما، با انتشـــار تصویری از 
»هـــری پاتر« به بهانه ســـاخت این ســـریال با تیتری با عنـــوان »آنها هری 
پاتـــر را رهـــا نمی کننـــد« در این زمینه نوشـــته: »ســـرانجام 12 ســـال پس 
از خاتمـــه ماجراهـــای هـــری پاتـــر و دوســـتانش و آن مدرســـه جادوگری 
هاگوارتز و موجـــود خبیثی به نام ولدمورت و... همـــراه معماها و رازهای 
بی شـــمارش، اخبار تولید ســـریالی بر اســـاس همان داســـتان ها، مجدداً ماجراهای جادوگر جوان 
و دوســـتانش را بر صدر اخبار ســـینمایی دنیا نشـــاند، همان گونه که سریالی بر اســـاس ماجراهای 
»ارباب حلقه ها« به نام »قدرت حلقه« منتشـــر شـــد و بر اساس داســـتان های »جنگ های ستاره ای« 
هم چندین ســـریال کوتـــاه و بلند تولید گردیـــد. به نظر می آید طبـــق معمول، این بـــار هم هالیوود 
حاضر نیســـت، داســـتان و ماجرایی را که تقریباً 10 ســـال ســـاخته و پرداختـــه و در اذهان مخاطبان 
فرو کرده رها ســـازد. قرار اســـت براســـاس همان 7 کتاب جی کی رولینگ، 7 فصل ســـریال ساخته 
شـــود )هر کتاب یک فصل( و 10 ســـال به طول انجامد. قرار اســـت اولین فصل از سال 2025 یا 2026 
پخش شـــود. حتی قرار اســـت برای ســـاخت این ســـریال، کمپانی بـــرادران وارنر )مالک ســـریال(، 
شـــبکه HBO Max را با دیســـکاوری پلاس ادغام کرده و شـــبکه جدیدی تأســـیس نماید. بازیگران 
هنوز انتخاب نشـــده اند اما قطعاً قرار نیســـت دیگر دانیـــل رد کلیف به جای هری پاتر و اما واتســـون 

در نقـــش هرمیـــون گرینجر بازی کننـــد و روپرت گرینت هم رون ویزلی باشـــد.«
 

انتقاد مجید صالحی به عدم دریافت جایزه فجر / ارشاد: خودروسازان 
تعلل کردند

مجیـــد صالحی با انتشـــار پســـتی در اینســـتاگرام و اعتراض بـــه این ماجرا 
کـــه هنوز جایـــزه اش را پرداخت نکرده اند، خطاب به مســـئولان جشـــنواره 
فجر نوشـــت خدا رو شـــکر برای خودم نیســـت که تصور کنـــن ذ ینفع مالی 
غ  هستم. این بازیگر که در جشـــنواره فیلم فجر سال گذشته، برنده سیمر
بلوریـــن بهترین بازیگر مرد شـــده بود و در تریبـــون اختتامیه اعلام کرد که جایزه مـــادی اش را به مردم 
خـــوی تقدیـــم می کند با انتشـــار یک اســـتوری خطـــاب به مســـئولان جشـــنواره فجر نوشـــت: »امان از 
دســـت مســـئولان با وجدان و با شـــرف؛ به بنده یک دســـتگاه خودرو بـــه عنوان جایـــزه بهترین بازیگر 
قرار شـــد بدهند و بنـــده با کمال افتخار تقدیم مـــردم زلزله زده مظلوم و مهربان خـــوی کردم و زحمت 
آن را هـــم بـــه هادی حجازی فـــر دادم که در آن برهه همـــراه خانم آیدا پناهنده در حال کمک رســـانی به 
همشـــهریان شریفشـــان بودند. افســـوس بعد از دو ماه و نیم هنـــوز تحویل ندادنـــد و ای کاش حداقل 
در شـــب عید انجام می شـــد تا کمـــک کوچک و ناچیزی می شـــد برای فرزنـــدان نازنین خـــوی چرا که 
آن روزها نیاز بیشـــتری داشـــتند. خدا رو شـــکر برای خودم نیســـت که تصور کنن ذینفع مالی هستم.«  
ســـیمون سیمونیان مســـئول دبیرخانه چهل ویکمین جشـــنواره بین المللی فیلم فجر هم درگفت وگو 
بامهر در واکنش به اعتراض مجید صالحی به اهدا نشـــدن خـــودروی برگزیدگان این رویداد توضیحاتی 
ارائه کرده و دراین باره گفته: »در این جریان شـــرکت های خودروســـاز باید پاســـخگو باشـــند. ســـازمان 
ســـینمایی و دبیرخانه جشـــنواره بعد از برگزاری اختتامیه برگزیدگان را در قالب نامه ای به دو شـــرکت 
ایران خـــودرو و ســـایپا معرفی کرده و اگر تعللی در تحویل خودروها صورت گرفته از ســـوی شـــرکت های 
خودروساز است.احتمالاً پروســـه اداری تحویل این خودروها طولانی شده است. ما اسامی را اسفندماه 
بـــه خودروســـازان اعلام کرده ایـــم و واقعاً اطلاعی نـــدارم که چرا تا بـــه امروز تحویـــل خودروها با تأخیر 

مواجه شده است.«

 درگذشت یک خبرنگار  
احســـان معراجی فر خبرنگار، کارگردان، شـــاعر و تهیه کننده صداوسیما 

ششـــم اردیبهشت بر اثر ســـکته مغزی درگذشت.
او علاوه بر تهیه و تولید حدود 20 هزار دقیقه انواع برنامه و کســـب جوایز 
متعدد در جشـــنواره های داخلـــی و بین المللی مدیریـــت در بخش های 

مختلف صداوسیما را در کارنامه داشت.
تألیـــف دو کتـــاب و چنـــد پژوهـــش و مقاله از دیگـــر ســـوابق علمی احســـان معراجی فر اســـت. او 

تحصیلکـــرده رشـــته کارگردانی ســـیما و دانشـــجوی دکتـــرای زبـــان و ادبیات فارســـی بود.

 روزگار سخت آقای نویسنده
یوســـف علیخانی نویســـنده و ناشـــر ایرانی، در صفحه اینســـتاگرامش از 
روزهای ســـخت زندگی اش نوشـــته، از دوران ســـربازی تـــا اتفاقی که این 
چند روز گذشـــته برای پدرش رخ داده: »قبل از اینکه اعزام بشـــویم بهم 
گفته بودند دخلـــت میاد در ســـربازی و تأکید کرده بودند ســـخت ترین 
جـــا نیروی زمینی ارتش اســـت و به خاطر همین هشـــدار، همون روز اول 
گفتـــم این هم یک تجربه خواهد بود و با چشـــم دیگری، تمام ســـختی ها را نگاه می کـــردم که روزی 
خواهـــم نوشـــتش و این آرامم می کرد. اوایل اذیت می شـــدم کـــه هر دنیای تازه ای کـــه پیش می آمد 
برایـــم یک تجربه تازه برای نوشـــتن بود و البته که همیشـــه هم به اســـتقبالش رفتـــم ولی خب این 
وضعیت شـــاید برای دیگری خوشـــایند نباشـــد. از یکشـــنبه هفته قبل و بعد از عفونت چشم چپ 

بابـــا )بعد از عمل آب مروارید( غیرمســـتقیم درگیر این ماجرا شـــدم...«

دستمزدعطارانبرایخانهبهدوشچقدربود؟
زمـــان ســـاخت »خانـــه بـــه دوش« و »متهـــم گریخـــت« هم بـــرای چنین آثاری ســـختگیری های بســـیاری می شـــد و فشـــار 
می آوردنـــد. مثلاً مواردی در این ســـریال وجود دارد که می گفتند تحقیر خانواده اســـت و باید درآورده شـــود. همین الان هم 
فیلمنامه هایـــی با ایـــن فضاها نمی تواند مجـــوز بگیرد. آن زمان این ســـختگیری ها آنقـــدر بالا بود که مثلاً فشـــار می آوردند 
رابطـــه بی بـــی و شـــازده را از قصه دربیاوریم! الان ســـاخت این ســـریال ها رؤیاســـت، حتـــی جمع کردن چنیـــن تیمی جزو 
محـــالات اســـت. اگر اشـــتباه نکنم رضـــا عطاران بـــرای بازیگـــری و کارگردانی ســـریال هایی مثـــل »خانه بـــه دوش« 80 یا ۹0 
میلیـــون دریافت کـــرد. با این حال با عشـــق کار می کردیم. خاطرم هســـت فقط می گفتم رضـــا بیا این قصـــه را داریم و بعد 
می رفتیـــم برای پیش تولید ســـریال. رضا عطـــاران هم هیچ صحبتی از دســـتمزد نمی کرد یـــا اهل چانه زدن برای دســـتمزد 

نبود. عشـــقی برای همه وجود داشـــت که کاری بســـازیم.
ازصحبتهایاینتهیهکنندهبامهر

یادداشتنقلقول

عکسنوشت

بارش باران بهـــاری در این روزها باعـــث کاهش دمای 
هوا و طـــراوت فضـــای بهـــاری و زیبایی در شـــهرهای 
مختلف کشـــورمان شده اســـت. مهر گزارش تصویری 
از بارش باران و هوای پاک اراک منتشـــر کرده اســـت.
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افلاطـــون مـــردى را دید کـــه زمینـــى از پدرش 
به ارث بـــرد و در مدتى کوتـــاه، آن را تلف کرد. 

و او گفت:
» زمیـــن، مردمـــان را مى بلعـــد و ایـــن مـــرد، 

زمیـــن را!«
کشکولشیخبهایی
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نگاهیبهفصلچهارم»نون.خ«

قهرمانبدونحریفرینگطنزتلویزیون
طنز خانوادگی و اجتماعـــی »نون.خ« که فصل چهارم 
آن، در دوران برهـــوت نبـــود آثـــار طنز و کمـــدی فاخر 
و بـــا محتـــوا و درجـــه یک ســـیما، تنهـــا ســـریال طناز 
تلویزیـــون نوروز 1402 بود، به دلیل برخی شـــوخی ها و 
موقعیت ها و دیالوگ ها و مناســـبات طنزگونه و ضعف 
محتوایی و ســـاختاری بیشـــتر برنامه های رسانه ملی، 
تکرار مکررات بازپخش مجموعه های قدیمی و پخش 
فیلم ها و ســـریال های ســـر و دم بریده خارجی و نبود 
ســـریال طنـــز و شـــادی آفرین رقیب توانســـت در ایام 
تعطیـــلات نـــوروز، مخاطب داشـــته باشـــد و به کمک 
شـــخصیت ها و تیپ های آشـــنای ســـریال و کارگردانی 
جمع و جور ســـعیدآقاخانی همچنان مشـــتری هایش 
را باخـــود همراه کنـــد. فصل چهارم »نـــون.خ«، گرچه 
مجموعـــه ای بزرگ و مانـــدگار نبـــود و با وجود پختگی 
ســـازندگانش، از نظر مضمون و ساختار هنری، به مرز 
پختگی نرســـیده بود، ولی موفق شد، نظرهای مثبت 

گروه هایـــی از مردم را بـــه ارمغان آورد.
این ســـریال که از منظر موضوع و مضمـــون در امتداد 
مجموعه پرمخاطـــب پایتخت و با همان اهداف توجه 
به آیین هـــا و ســـنت های قومی و ملی و تبلیغ ســـبک 
زندگی ایرانی اســـلامی تولید شـــده اســـت، گـــر چه در 
موفقیت به سطح آن ســـریال نرسیده است، لیکن در 
حـــد بضاعت هنـــری و محتوایی اش، بـــه توفیق هایی 

دســـت یافته است.
بـــا ایـــن همـــه، آنچـــه ســـریال »نـــون.خ« را تهدید به 
ایســـتایی، تکـــرار و دلزدگـــی می کنـــد، نبـــود عناصـــر 
خلاقیـــت و نـــوآوری، توجـــه بـــه اســـتانداردهای گونه 
آثـــار طنز، اجرایـــی کـــردن مؤلفه های ویـــژه تولیدات 
طنـــز و کمـــدی و مهمتـــر غفلـــت از داستان ســـازی 
جـــذاب و بـــه روز و با محتـــوا و غرق شـــدن در گرداب 
داستانک ســـازی های کم جان، کم محتوا و کلیشـــه ای 
اســـت؛ همان عناصر و عواملی کـــه پایتخت را از فصل 

ســـوم دچـــار درجازدن، تکـــرار و کلیشـــه کرد.
در هـــر حـــال »نـــون.خ«، از ایـــام عید تاکنـــون بدون 
وجـــود و حضـــور حریفان قـــوی و ضعیف بـــه راه خود 
ادامه داد و مخاطب داشـــت و قهرمـــان یکه تاز رینگ 
بـــدون رقیب طنز ســـیما بـــود. »نون.خ« بـــا تمام این 
اوصـــاف در کل، چـــون بـــا لحـــاظ نـــگاه فرهنگـــی به 
زندگـــی، آیین هـــا، ســـنت ها و مناســـبات اجتماعـــی، 
قومی ومنطقه ای، در راســـتای تکامل بخشی تولیدات 
هنری و فرهنگی ملی و ایرانی تلویزیون ســـاخته شده 
و بـــه حوزه آثـــار بومی و ملی رســـانه ملی تعلـــق دارد و 
از آنجـــا که وقایـــع آن از میـــان خانواده ها بـــا نمایش 
باورهـــا و اعتقادهـــا و آیین هـــای قومـــی گذشـــته و به 
پیکـــره مجموعه های ملی ســـیما پیوســـته، اثری ملی 
و خانوادگی محســـوب می شـــود. از همین زاویه است 
که می تـــوان برخـــی از شـــاخصه های مهـــم تولیدات 
ملـــی و مختصات گونه هـــای خانوادگـــی، اجتماعی را 
در عرصه هـــای پژوهش تاریخی و اجتماعی و مضامین 
و محتواهـــای مناســـب، نـــگارش بـــه نســـبت خـــوب 
فیلمنامـــه، داستان ســـازی های هـــر چنـــد کوچـــک و 
ســـطحی مقبول وهمســـو بـــا رخدادهـــا و ماجراهای 
مطلـــوب و تنیده شـــده در انـــدام دراماتیک ســـریال، 
بـــر مبنـــای نمونه هـــای  باورپذیـــر  تیپ ســـازی های 
ملموس و واقعی و شـــناخته شـــده جامعـــه، گزینش 
بازیگرانـــی که بـــا نقش های خـــود هماهنگی داشـــته 
و اتخـــاذ بازی هـــای خـــوب از بازیگـــران وکارگردانـــی 
حرفه ای، تصویربرداری مناســـب و منطبق با محتوای 
سریال، موســـیقی همخوان با حوادث و رویدادها را در 

فصل چهـــارم »نـــون.خ« هم مشـــاهده کرد.
همچنین در باورپذیری و همدلی و همراهی بینندگان 
ســـیما با شخصیت های آشـــنای ســـریال وهمگامی با 
آنهـــا در فـــراز و فرودهای داســـتانک ها وخط کمرنگ 
و ســـطحی اصلـــی داســـتان خانوادگـــی و اجتماعـــی 
»نـــون.خ«، توجـــه و رعایـــت نظـــر و ســـلیقه مخاطب 
مدنظر ســـازندگان ســـریال قرارگرفته که از امتیازهای 
آن اســـت. در انتقـــال مفاهیـــم و پیام هـــای »نون.خ« 
بـــه بیننـــده و پیگیـــری مشـــتاق مخاطب، پـــردازش 
موضوع هـــا، موقعیت هـــا، دیالوگ هـــا، مناســـبات و 
برخوردهـــای طنـــاز، نقش ویـــژه و موفق داشـــته اند و 
تماشـــاگر را با نشـــاط و علاقه به تماشـــای بخش های 
مختلف سریال، مشـــتاق کرد. فصل چهارم »نون.خ« 
هـــم باوجـــود کاســـتی هایش توانســـت از نظـــر محتوا 
و ســـاختار هنـــری و اجـــرا، موفقیت هـــای فصل های 
پیشـــین آن را تکـــرار کنـــد و امتیازی دیگـــر در کارنامه 

ســـازندگان آن و ســـعیدآقاخانی نشاند.

»نون.خ«
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مضمون
امتداد در
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وباهمان

اهدافتوجه
بهآیینهاو
سنتهای
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است

»گذرخان«دربازنماییزندگیروحانیتناتواناست
»گذرخـــان« طی آمد وشـــد میهمانان نوروزی تمام شـــد. موضـــوع جذاب و خاص رمـــان محمدعلی ابطحی مـــرا برای خرید 
قانـــع کرده بود. ســـیره علما و فضای زندگی طلبگی از مباحثی اســـت که آشـــنایی و تبیین ســـویه های مختلـــف آن با توجه 
بـــه فضای مذهبی کشـــور ما و عجین شـــدن با فرهنـــگ ایرانی می توانـــد فضای خوبی را بـــرای ارتقای ســـبک زندگی ایرانی-

اســـلامی رقم بزند. اســـتقبال مخاطب از این ســـری مباحث را هم می شـــود در فضای نشـــر کتاب مشاهده کرد.
حـــال بـــه خود اثر بپردازیم. در آغاز خوب شـــروع شـــد. شـــخصیت هایی که انتخاب شـــده بود به جذابیـــت این فضا کمک 
شـــگرفی می کـــرد، اما در میانـــه و انتها، هم در محتـــوا و هم در شـــخصیت پردازی ضعف های خود را به تصویر می کشـــید. به 

دلایـــل متعـــددی می توان گفت این روایت ســـاخته و پرداخته ذهن نویســـنده و -بـــه عقیده من- خلاف واقع اســـت. چرا؟
اول؛ فضـــا و درون مایه بـــرای افرادی مانند من -که در فضای زیســـت روحانیت ســـنتی ایـــران تنفس کرده ام- ابـــداً باورپذیر 
نیســـت. نوع مناســـبات علما و طلاب و شـــیوه زندگی شـــان به اصطلاح »درنیامده« اســـت؛ رفتار علما کودکانه تصویر شـــده 
اســـت و از اقدامـــات انقلابی طـــلاب عملاً چیزی جز پخش اعلامیه به چشـــم نمی آیـــد. حتی بازتاب فضـــای اجتماعی قبل 
از انقلاب هم می توانســـت به مراتب بهتر نشـــان  داده شـــود و بدنه جمعی حـــوزه علمیه -که به شـــهادت تاریخ کانون گرمی 

برای جوشـــش و نشـــر مباحث انقلابی بوده اســـت- جز ردپایـــی کوچک، جایی در ایـــن روایت ندارد.
دوم؛ فضـــای درونـــی کمـــی متلاطم و بدون تـــوازن منطقی دراماتیک اســـت؛ پـــس نمی شـــود بگوییم روایتگـــر خوبی برای 
محافـــل طلبگی و علمایی  اســـت و حتـــی در بخش هایی رگه هـــای حرمت زدایی و تعریض نســـبت بـــه جایگاه های مقدس 
ســـنتی در آن دیده می شـــود. شـــخصیت »ممدســـن« به عنوان فرد محوری داســـتان، در میانه و انتهای داســـتان رفتارهای 
متناقضی در زندگی دارد. در بخشـــی هایی ســـنتی  بـــودن و حرمت آداب حـــوزوی را حفظ می کند و در برخـــی از موارد تماماً 
بـــه آن پشـــت  پا می زنـــد، در حالی که ایـــن تفاوت ها منطقی در داســـتان ندارد. بنابراین نویســـنده مدعی  اســـت می خواهد 
با این داســـتان ســـرکی به درون حوزه و محافل روحانیون بکشـــد، اما شـــاهد آن هســـتیم که قرار اســـت محافلی ســـاخته 

ذهن خـــود را روایت کند.
ســـوم؛ بـــه نظرم می آیـــد ابطحی در ســـیر نتیجه گیـــری این شـــخصیت محـــوری در مواجهه با نـــکات تربیتـــی و رفتاری هم 
بشـــدت ضعیـــف عمل کرده اســـت. از این منظر هـــم »گذرخان« معـــرف خوبی برای نشـــان دادن فضای تربیتـــی و اخلاقی 
حوزه بویژه زیســـت علمایی نیســـت. به باور من »ســـوژه خیلی خوب، پرداخت نســـبتاً ضعیف و فرم باورناپذیر«، خلاصه ای 

از نخســـتین رمان جناب ابطحی در بازار نشـــر ایران اســـت.

پیشنهاد

اسرائیلِآنها
امـــام موســـی صـــدر می گفـــت اگر شـــیطان 
در یـــک طـــرف و اســـرائیل در طـــرف دیگـــر 
بایســـتند، به همـــراه ابلیـــس در برابـــر رژیم 
غاصـــب قدس می ایســـتم؛ چرا که اســـرائیل 

شـــر مطلق اســـت.
درســـت هـــم می گفـــت؛ رژیمـــی مبتنـــی بـــر 
تبعیض نـــژادی و بـــا نگاهی شـــریعت انگارانه 
به ســـتم و تبعیـــض در حق دیگران، دســـت 
ابلیس را هم از پشـــت بســـته و به حاکمیتی 
کـــه ســـیری ناپذیری  بـــدل شـــده  غاصـــب 
کم نظیـــرش، واژه کودک کـــش را بـــه مثابـــه 
اســـم علَم بـــرای این موجودیـــت درآورده اســـت. باید بـــا این غده 

ســـرطانی جنگیـــد و علاجـــش کـــرد؛ امـــا چگونه؟
در ایـــن ســـتون چگونگی ها بیـــش از چرایی ها برای مـــن مهم اند. 
چرایی مبـــارزه با چنین رژیـــم مجعول نامشـــروعی چندان دنگ و 
فنـــگ نـــدارد؛ آ نچه مهم اســـت روش مبـــارزه اســـت و این جا هم، 

کمی دیـــد بین المللی به موضـــوع دارم.
برای منِ مســـلمانِ ســـاکن غرب آسیای ســـنتی و نهضتی، دشمنی 
با اســـرائیل چندان غریب نیســـت؛ هم از لحاظ جغرافیایی غصب 
فلســـطین مســـأله من اســـت و هم هویت دینی و امّـــی من ایجاب 
می کند کنار فلســـطینیان باشم. سیاست کشـــورم به موضع گیری 
در مـــورد اســـرائیل نیـــاز هویتـــی دارد و اقتصـــادم هـــم بی ربط به 
حاشیه نشـــینان مدیترانه نیســـت. ما با موضع نســـبت به اسرائیل 
بـــه دنیا می آییـــم و اهمیتش هیـــچ گاه برایمان کم رنگ نمی شـــود؛ 
چه جمهوری اســـلامی باشـــد و چه نباشـــد. شـــاهدش هـــم آنکه 
بـــرای جـــوان عراقـــی و اماراتی و ترک و پاکســـتانی و یمنـــی نیز این 
موضـــوع مهم اســـت و در روند عادی ســـازی روابط برخی کشـــورها 

ترکش هایـــش را دیده ایم.
امـــا آیا مبـــارزه با صهیونیســـم تنها باید برای ما ســـکنه غرب آســـیا 
تعریف شـــود یا بازخوردی به مراتب وســـیع  تر بـــرای حذف این لکه 

ســـیاه از صفحه روزگار نیاز است؟
نخســـتین مواجهـــه نزدیکـــم در آن طـــرف کـــره زمین بـــا موضوع 
اســـرائیل برایـــم باورنکردنـــی بود. بســـیاری از مردم -جـــوان و پیر- 
وقتی ازشـــان در مورد اسرائیل می پرســـیدی نمی دانستند کجاست 
و نزاعش با فلســـطین چیســـت و اصـــلاً چرا ضدیت با اســـرائیل یا 

حمایـــت از آنْ باید موضوع منِ غرب نشـــین باشـــد؟
وضـــع برای آنـــان که اســـرائیل را می شـــناختند بدتر بـــود! چرا که 
آنچه آنـــان از اســـرائیل می دانند به کلـــی با تصور ما بیگانه اســـت: 
اســـرائیل یک کشـــور کوچک و پیشروســـت که به دســـت یهودیان 
صلح طلـــب اداره می شـــود. آنان که همـــواره تحت ظلـــم بوده اند، 
با حمایت هـــای جامعه جهانی توانســـتند روی پای خود بایســـتند 
و در ســـرزمین مادری شـــان زندگی کنند. مردمش بســـیار مهربان 
و حامی اند و حتی )شـــاید باورتان نشـــود( برای ســـیل و زلزله های 
آن طـــرف دنیـــا هـــم گـــروه جهـــادی)!( می فرســـتند تـــا کمک کار 
باشـــد. تصور کنیـــد در چنیـــن بافتاری بـــزرگ شـــده اید و حالا در 
رســـانه اجتماعـــی کســـانی را می بینیـــد که با تـــم نظامـــی در مورد 
پاک کردن این کشـــور مظلوم)!( از نقشـــه جهان صحبت می کنند. 
برداشـــت تان از آنـــان چـــه خواهـــد بـــود؟ در چنین بافتـــاری، هر 
مقـــدار آتش مبارزه ما ســـنگین تر باشـــد، همدلی با غده ســـرطانی 
منطقـــه هم بیشـــتر خواهد شـــد. فکـــر می کنـــم بازنمایـــی مبارزه 
ما بـــا اســـرائیل برای بســـیاری از مـــردم جهـــان نیازمنـــد اصلاح و 
گفتمان ســـازی است. نمی شـــود به تعریف اســـرائیل ناز و مهربان 
خدشـــه های شـــناختی وارد نکـــرد و توقـــع داشـــت مبارزه بـــا آنان 
گســـترش یابـــد. مبـــارزه شـــکلی و گزارشـــی را رهـــا کنیـــد؛ بیایید 

اســـرائیل واقعی را درســـت بشناسانیم!

نشرومرورنویسی
هر چقـــدر هم روی جلد و پشـــت جلد کتاب و 
محتوایش عالی و چشـــمگیر باشد، مخاطبان 
یک کتاب را از روی آن نمی خرند و نمی خوانند. 
واقعیت این اســـت که فراینـــد توزیع و فروش 
کتـــاب اینطـــوری نیســـت و مخاطبان بـــه این 
راحتی هـــا پـــول بـــالای کتاب های تـــرگل ورگل 
اول  معمـــولاً  نمی دهنـــد.  اسم ورســـم دار  و 
کســـانی کتـــاب را می خواننـــد کـــه یا به ناشـــر 
و نویســـنده اش نزدیک هســـتند یـــا موضوع و 
محتـــوای کتاب برایشـــان مســـأله اســـت. این 
یعنـــی آنها افرادی هســـتند کـــه از آن محتوای کتاب بیـــش از عموم 
مخاطبـــان ســـردرمی آورند و می توانند درباره آن کتـــاب برای دیگران 
حرف بزننـــد و توصیه به خریدن یا نخریدنـــش کنند. محصولِ متنی 
بررســـی این آدم ها کـــه معمولاً  اولیـــن خریداران کتاب هســـتند، در 
ادبیات نشـــر »مـــرور« خوانده می شـــود؛ همـــان ارزیابی کلـــی از یک 
محصـــول؛ بی آنکـــه قصـــد واکاوی و موشـــکافی بی رحمانـــه یا حتی 
منصفانه داشـــته باشد. در یک بررســـی کتاب، هم مثل هر محصولی 

بـــه دنبال چیســـتی و چگونگی کتاب هســـتیم.
از حلقه هـــای فراینـــد نشـــر کـــه ایـــن روزها خیلـــی جـــای خالی اش 
احســـاس می شـــود، همین »مرور« و »مرورنویس« و »مرورنویســـی« 
اســـت. متنی که روشـــن و گویا کتاب را معرفی کند. کســـی که بیاید 
و بـــدون رویکـــرد تبلیغی یا انتقادی کتابی را بررســـی کنـــد. فرایندی 
که کمـــک کند بدانیم چـــه بخوانیم یا نخوانیم و حتـــی بالاتر چگونه 
و از کجـــا بخوانیـــم. مرورنویســـی یعنـــی چراغ انداختـــن در مســـیر 
کتاب خوان هـــا. آن هـــم در روزگاری کـــه کمیت بر کیفیـــت چربیده 
اســـت و مخاطبان با کوهـــی از انتخاب مواجهنـــد، بی آنکه راهنمای 

بی طرفی داشـــته باشند.

 مرور کتاب چیست؟
مرور کتاب وارســـی کتاب اســـت و بـــه کلیت آن می پـــردازد؛ بی آنکه 
محتـــوا را لـــو بدهـــد و لذتـــش را از بیـــن ببـــرد خلاصه ای به دســـت 
می دهـــد که بدانیم اوضاع از چه قرار اســـت. می  گوید نویســـنده اش 
کیســـت و چـــه ســـابقه ای دارد. نـــگاه نویســـنده و زاویه دیـــد کتـــاب 
چیســـت، با چه روشـــی و فرمی نوشته شـــده، مســـأله نویسنده چه 
بوده و اساساً کتاب درباره چیســـت. بعد می گوید که از پس درآوردن 
اینهـــا درآمده و کتاب و حرفش آبرومندانه ظاهر شـــده یا نه. از طرفی 
با نگاهـــی تطبیقی و مقایســـه ای می گوید با دیگـــر کتاب های هم رده 
و هم نوعـــش چه شـــباهت و تفاوت هایی دارد و ایـــن یکی چه حرف 

و نگاه تـــازه ای دارد یا ندارد.
مرورنویـــس از روی دانـــش خـــودش در آن حـــوزه، کاربـــرگ کتـــاب، 
صحبت های نویســـنده و ناشـــر و اصل کتـــاب را به شـــکلی خواندنی 

و کوتـــاه در دســـترس ما قـــرار می دهد.

 چرا مرورنویسی مهم است؟
بـــا این توضیـــح کلـــی درباره مـــرور کتاب مشـــخص می شـــود هدف 
ذاتی مرورنویســـی ترویج و تســـهیل کتابخوانی اســـت، نـــه تمجید یا 
نقد کتاب کـــه آن فرم دیگری دارد به نام »پیشـــنهاد کتـــاب« یا »نقد 
کتاب«. باید دانســـت یک مـــرور حرفه ای توصیه یا پیشـــنهادی روی 
کتاب خاصـــی نـــدارد و در بهترین حالت بـــا ارائه ای روشـــن جایگاه 
کتـــاب و چگونگـــی مواجهـــه بـــا آن را بیان می کنـــد تـــا مخاطبان با 
چشـــمان بازتر کتاب را بردارند یا برندارند. مرورنویسی ضروری است 
چون با گســـتردگی و تنوع کتاب ها انتخاب بـــرای مخاطبان روزبه روز 
دشـــوارتر می شـــود. ناشـــران هـــم جـــای اینکـــه کتاب هـــای بهتری 
دربیاورنـــد، بـــه تقلیـــد و ســـری دوزی افتاده اند و حتی به خودشـــان 
زحمـــت نمی دهند کتابشـــان را درســـت معرفـــی کنند. اینجاســـت 
کـــه مرورنویس وضعیت بازار نشـــر را برای مشـــتری روشـــن می کند.
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